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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مه الدُّنْیا و یاةالْح نراً مونَ ظاهلَمعفرماید: «یم بحث در آیات شریفه «هفتم» و «هشتم» سوره روم بود، خداوند تبارك و تعال
عن اخرة هم غافلُونَ». سؤال كه نسبت به آیه شریفه مطرح است این است كه آیا اینها هر كدام خودش موضوع تام برای

مذمت هستند؟

غفلت از آخرت مذمت نه اشتغال به دنیا

در آیه پیشین فرمود: خداوند تبارك و تعال وعدهی خودش را مخالفت نمكند و تخلف نمكند «ولن اكثر الناس لا یعلمون».
حالا مخواهد راجع به اكثر مردم كه فاعل «یعلمون»، اكثر الناس است، دو تا مذمت ذكر كند، یك مذمت این است كه «یعلمون

ظاهراً من الحیاة الدنیا» مذمت دوم «هم عن الآخرة هم غافلون»، اینها از آخرت غفلت دارند. پس آیا از آیه، دو مذمت یا یك
مذمت استفاده مشود؟ و آن ی مذمت این است كه اكثر مردم از آخرت غفلت دارند یعن «هم عن الآخرة هم غافلون» بیان

مذمت برای اینها است اما علت اینه چرا این مردم از آخرت غافل هستند این است كه به تعبیر صاحب كشاف یك علم دارند
مثل جهل است، «یعلمون ظاهراً من الحیاة الدنیا»، اینها چون خودشان را مشغول به دنیا كردهاند و مبلغ اینها از علم، همین

حیات دنیا است که بخورند، بیاشامند، ساختمان درست كنند، ثروت اندوزی كنند، مسافرت كنند، همین چیزهای ظاهری دنیا
است که این خودش مذمت نیست، مشغول شدن به دنیا مذمت نیست اما از آخرت غافل شدن، مذمت مباشد.

برای اینه مطلب روشن شود و مورد دقت قرار بیرد سؤال این است که آیا کلمهی«ظاهر» در جمله «ظاهراً من الحیاة الدنیا»
در مقابل «باطن دنیا» است؟ یعن خداوند تبارك و تعال مفرماید: اینها به «باطن دنیا» توجه نمكنند، «باطن دنیا»، یك

«باطن» متعفن، كثیف، غیر ثابت، برای كس هم باق نمماند. اگر گفته شود كلمهی «ظاهر» در مقابل «باطن» مباشد به این
معنا كه: خداوند اینها را مذمت مكند به اینه چرا شما فقط به «ظاهر دنیا» توجه مكنید و چرا به «باطن دنیا» توجه نمكنید،
این مذمت شمرده مشود، از فرمایشات مرحوم علامه طباطبائ همین مطلب استفاده مشود كه ایشان مفرماید: «ظاهر» در

مقابل «باطن» است و «ظاهر الحیاه الدنیا ما یقابل باطنها».

اما از كلام مجمع البیان به نقل كه از ابن عباس دارد این است كه کلمهی «ظاهر» در مقابل «باطن» نیست هر چند صاحب
مجمع البیان به این جهت توجه نرده، ول با دقّت در آنچه از ابن عباس نقل شده معلوم مشود  كه «ظاهر» در مقابل «باطن»
نیست بله خود حیات دنیا یك حیات ظاهری است و «ظاهراً من الحیاة الدنیا» یعن امور ظاهری دنیا که دنیا و حیات دنیا امور

ظاهری دارند از خوردن، آشامیدن، ثروت، قدرت، ساختمان، خانه، دامداری، كشاورزی، اینه در عبارات ابن عباس هم آمده
«یزرعون، یحصدون، یبنون»، اینها امور ظاهری دنیا شمرده مشوند، اصلا امور دنیا قوامش به ظاهری بودن است نه اینه
گفته شود دنیا باطن دارد و خداوند تبارك و تعال مذمت مكند كه چرا شما آن باطن را توجه نمكنید، بله ظهور آیه در
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حیات ظاهری دنیا است «یعلمون ظاهراً من الحیاة الدنیا» و در مقام مذمت نیست.

مروری بر آیات مربوط به حیات دنیا

در این هنام آیات دیری از قرآن که راجع به حیات دنیا است مروری مكنیم تا معلوم گردد مستفاد از این آیات چیست؟

[1].«ةرخا نالدُّنْیا م یاةبِالْح ضیتُمر 1). «ا

2). «تَبتَغُونَ عرض الْحیاة الدُّنْیا»[2] (اینها دنبال متاع حیات دنیا هستند) «فَعنْدَ اله مغانم كثیرةٌ».[3]

3). «وما الْحیاةُ الدُّنْیا الا متاعُ الْغُرور»[4] مربوط به جای است كه انسان دنیا را بدل آخرت قرار بدهد. اگر فقط به دنیا بسنده
شود و توجه به آخرت نشود این غرور مشود.

كه امید به لقاء ما ندارند و به همین حیات دنیا راض فرماید: (كسانالدُّنْیا»[5] م یاةوا بِالْحضر نا وقاءونَ لجلا یر نَّ الَّذین4). «ا
شدند) یعن آنچه مذموم است این است كه انسان حیات دنیا را بدل از آخرت قرار بدهد.

5). «اله یبسطُ الرِزْق لمن یشاء و یقْدِر و فَرِحوا بِالْحیاة الدُّنْیا و ما الْحیاةُ الدُّنْیا ف اخرة الا متاع‏»[6]  این آیه هم نظیر همان
آیات، در مقام بیان بدلیت است.

6). «الَّذین یستَحبونَ الْحیاةَ الدُّنْیا علَ اخرة»، (كسان که حیات دنیا را بر حیات آخرت ترجیح بدهند) «یستحبون» یعن ترجیح
[7].«هال بیلس ندُّونَ عیص بدهند «و

7). «ذلكَ بِانَّهم استَحبوا الْحیاةَ الدُّنْیا علَ اخرة»[8]، (کسان که حیات دنیا بر آخرت ترجیح بدهند).

8). «بل تُوثرونَ الْحیاةَ الدُّنْیا».[9]

[11]«لْمالْع نم ملَغُهبكَ میاةَ الدُّنْیا»[10]، «ذلالْح لاا یرِد لَم رِنا وذِك نع َّلتَو نم نع رِضع9). «فَا

به قرینه آیات مذکور، استفاده مشود که نفس حیات دنیا، مذموم نیست بله آنچه برای خداوند متعال مذموم است رضایت به
دنیا و اكتفا به دنیا «و اطمأنوا بها» و دنیا را بدل از آخرت قرار بدهد، پس اینه «و ما الحیاة الدنیا إلا متاع الغرور» را بوئیم

باطن دنیا است، باطن دنیا غرور است، اما ظاهرش غرور نیست کلام نادرست است، حال آنه آیه ظهور در این دارد که ظاهر
حیات دنیا را اگر انسان اكتفا و بسنده كرد غرور مشود و اگر به آن اكتفا نشود غرور نخواهد بود، اگر بدل آخرت قرار داده

شود غرور خواهد بود.

در نتیجه برای معنا کردن «ما الحیاة الدنیا إلا متاع الغرور» باید به آیه «إن الذین لا یرجون لقاءنا» رجوع کرد و با توجه به این آیه
معنا کرد، نه اینه گفته شود هر کدام از اینها در یك جهت بحث مكند. از حیث صناعت اصول، حیات دنیا دو تا حم ندارد تا

گفته شود از یك حیث، این حم را دارد و از یك حیث، حم دیری دارد، در قرآن، حیات دنیا موضوع است، اگر این حیات
شود و حیات دنیایكه بدل از آخرت است یك موضوع شمرده م دنیا بدل از آخرت واقع شود مذموم است و این حیات دنیای

كه بدل از آخرت نیست موضوع دیری است.



بنابراین در قرآن چیزی به این نحو که خداوند تبارك و تعال بفرماید: حیات دنیا یك ظاهری دارد و یك باطن دارد، وجود ندارد و
اینونه نیست که خداوند تبارك و تعال مخواهد به مردم بفرماید: این حیات دنیا، آسمان، زمین، انسان، موجودات، ثروت، همه

چیزهای كه وجود دارد یك ظاهری دارد و یك باطن دارد و خداوند تبارك و تعال مخواهد بوید آن باطن خراب است؛ خیر
آنچه که از آیات استفاده مشود این است که دنیا غیر از ظاهر چیزی نیست لذا این دنیا را اگر انسان مقدمهی آخرت قرار داد،

«الدنیا مزرعة الآخرة» مشود و اگر به این دنیا بسنده كرد، متاع الغرور مشود و نمتوان قائل شد: این دنیا یك ظاهر و یك
باطن دارد تا گفته شود مردم چرا به ظاهر آسمان ناه مكنید، چرا به ظاهر زمین ناه مكنید بله به باطنها اینها ناه كنید،

به این حیوانات و موجودات در این عالم چرا به ظاهرشان ناه مكنید به باطن اینها ناه کنید، چنین چیزی از آیات استفاده
نمشود و آیات کاری به باطن ندارد.

نته: نسبت به آیه شریفه «فَسبحانَ الَّذی بِیدِه ملَوت كل شَ‏ء»[12] که در بحث اسرار نماز در اوائل کتاب به آن استدلال شد
گفتیم «نماز» هم یك «شء»، یك ظاهری و یك ملوت دارد، یك باطن و یك ظاهری دارد اما این آیات کاری به باطن ندارد، اگر
از «ملوت کل شء» استفاده عموم شود آیا «كل شء» شامل ملائه هم م شود؟ شامل مجردات هم مشود؟ بعید نیست كه
«كل شء» یعن كل شیئ كه مادی و جسمان باشد، اصلا شامل مجردات نشود. یا ممن است «كل شء» كل اعمال انسان

باشد در نتیجه حیوانات درنده، ملوت و مواطن نخواهد داشت، البته در مباحث پیش به «كذلك نری ابراهیم ملوت السموات و
الأرض» اشاره شد، بر فرض هم عمومیت آن پذیرفته شود و شامل دنیا شود ول این آیات كاری به باطن ندارد.

در ضمن «ملوت كل شء» یعن حقیقت معنوی و واقع هر شیئ، و ممن است هر موجودی، یك حقیقت و یك باطن در یك
عالم دیری داشته باشد، شبیه آنچه در مثل افلاطونیه گفته مشود، اما آن غیر از این باطن است که مورد بحث است و این
دنیا كه مخواهیم بوئیم باطن دارد، باطن خراب دارد، ظاهرش خوب و باطن آن خراب است، آیا این باطن خراب متوان

مصداق ملوت قرار داد؟

شود، چه اعمال خوب و چه اعمال بد، یك ظاهری دارد و یك باطنو بحث تجسم اعمال که باطن آن با انجام خود عمل ایجاد م
دارد، این مورد قبول است ول ربط به دنیا ندارد و ظرف ظهورش در آخرت است.

علت و مقدمه بودن «يعلَمونَ ظاهراً من الْحياة الدُّنْيا» برای تحقق «هم عن اخرة هم غافلُون‏»

پس از آیات قرآن در مورد حیات دنیا اولا استفاده نمشود كه خداوند تبارك و تعال مخواهد بوید این دنیا یك ظاهری و یك
باطن دارد و مشل شما این است كه فقط به ظاهرش توجه مكنید، چرا به باطن دنیا توجه نمكنید. بله آنچه از آیات استفاده

مشود این است که چرا شما به حیات دنیا اكتفا مكنید «یعلمون ظاهراً من الحیاة الدنیا»، چرا شما حیات دنیا را بدل از
حیات آخرت قرار دادید، «استحب الحیاة الدنیا عل الآخرة،»، «یستحبون الحیاة الدنیا عل الآخره».

نتیجه این مشود که قسمت اول آیه«يعلَمونَ ظاهراً من الْحياة الدُّنْيا» به منزلهی علت و مقدمه برای قسمت دوم «و هم عن
الآخرة هم غافلون» شمرده مشود وقت انسان دلبستهی به دنیا شد مشود یا به تعبیر روایات «حب الدنیا» پیدا كرد این حب
الدنیا چه زمان به وجود م آید؟ جای است كه انسان برای دنیا اصالت قرار بدهد، دنیا را طریق و معبر برای آخرت نداند لذا
حب به دنیا پیدا مكند و دلبسته شدن به دنیای ظاهری، موجب غفلت از آخرت مشود که مورد مذمت قرار گرفته، پس اصل

اشال این است كه شما چرا از آخرت غافل هستید، در غیر اینصورت اگر كس به دنیا مشغول باشد و از آخرت هم غافل
نباشد مورد مذمت واقع نمشود.

،گویند اولین و مهمترین عامل لغزش و گناه «غفلت» است، زیرا غفلت از خدا، غفلت از عذاب الهه در علم اخلاق ماین



غفلت از قدرت خدا و خدا را ناظر ندانستن، سبب لغزش مشود و لذا مگویند وقت انسان گناه مكند به یك معنا مؤمن هم
نیست و در علم اخلاق كه موضوع تمام رذائل اخلاق «غفلت» است و ریشهی غفلت چیست؟ طبق آیه شریفه، اشتغال به دنیا

است، چطور مشود انسان غافل مشود اشتغال به دنیا پیدا کردن، هر كس هر مقداری اشتغال به دنیا داشت، منته «دنیا بما
ه دنیا»، گاه اوقات اشتغال به درس هم برای آدم، غفلت را به وجود مآورد.

مرحوم امام (رضوان اله تعال علیه) یك وقت مخواستند در سخنرانهایشان دلبست را مطرح مكنند مگفتند گاه اوقات
انسان به یك تسبیح دلبسته مشود، به یك انشتر، وقت آن را گم مكند انار همه چیزش را از دست داده است، این همان

دلبست است.
اینه در روایات مفرماید: «حب الدنیا رأس كل خطیئة» و از طرف دیر ائمه معصومین(علیهم السلام)  مفرمایند: هر چه ما

نراً مونَ ظاهلَمعتوان گفت: ریشه این روایت مذکور، آیه هفتم سوره روم است كه «يگوئیم در قرآن وجود دارد، پس مم
الْحياة الدُّنْيا و هم عن اخرة هم غافلُون‏». پس در نتیجه «يعلَمونَ ظاهراً من الْحياة الدُّنْيا» خودش یك عنوان مستقل برای مذمت

نشد.
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